
 پرنده
 

 تو اگه پرنده باشي چشاي من آسمونه
 دونه رازپركشيدنت رو كسي جز من نمي

 
  بنويسم مشق پروازكه بي توواسه من سخته 
  تر كنم گلوي آوازخسته باصداي ساز

 
 ميريمبازغصه حيفه من وتو گرچه اسيريم 

 پر نگيريم بشينيم و  دنياآخر تا بيا
 

 جاي پر زدن زمين نيست توي قلب آسمونه
 )قصه ي مرگ وجدايي تو كتابا جا مي مونه(  ي مردم بي رنگ توي خاطرم مي مونهقصه

 
 باغمون سوخت وتموم شد از گلابش خبري نيست

 حرف اين دلاي سوخته قصه ي شاه وپري نيست
 

نگو عمرمون تموم شد نگو ديگه همدمي (نگو عمرمون تموم شد بعد اين ديگه غمي نيست
 )نيست

 بيا فردا رو بسازيم اينكه فرصت كمي نيست
 

 اشك پاكتو نگه دار واسه غسل تن پرواز
 زنده كن صداي سازو كه رسيده وقت آواز
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